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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

لیفیه در مورد شخصیت حقوقام وضعیه و تجریان اح
اولین مطلب که بر مسائل گذشته متفرع شد این است که ما اگر این شخصیت حقوق را تصویر فقه صحیح برایش کردیم
دیر در مورد جریان احام فرق بین احام وضعیه و احام تلیفیه نیست و عرض کردیم که در مورد این شخصیات حقوقیه
چون ما موردی را نداریم که این شخصیات حقوقیه منطبق بر فرد واحد یا ی هیئت یا گروه نباشد، لذا به این اعتبار احام
تلیفیه هم در مورد اینها جریان دارد و حالا مخواهیم عرض کنیم چه بسا اصلا احام تلیفیه بیش از احام وضعیه در مورد

این شخصیات حقوقیه جریان داشته باشد.

ما در مورد احام وضعیه ی ملیت داریم و ی اشتغال ذمه داریم، تعداد احام وضعیه بسیار کم است، اما احاکم تلیفیه آن
هم به تعداد متعلّقهای که دارد فراوان است، روز اول عرض کردم این بحث ی از مبان فقه حومت است، شما الآن
مخواهید بویید بر حومت تأمین رفاه مردم واجب است به عنوان ی حم تلیف، مخواهید بوئید بر حومت تأمین
امنیت واجب است، بر حومت تقدیر معیشت مردم واجب است، حالا بالاتر عرض کنیم ی وقت در ی از آیات شریفهای که
مربوط به آیات مهدویت است، آنجا ما استفاده کردیم که وقت حومت دین و حومت مهدوی و حومت حضرت حجت(عج)
تشیل مشود «الَّذِين ان منَّاهم ف الارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنرِ...»[1] آنجا ما
استفاده کردیم که اصلا جدای از امر به معروف و نه از منر شخص که بر هر شخص امر به معروف و نه از منر واجب
ر برایش واجب است، او یاز من قویتری را به عنوان امر به معروف و نه مرتبهی خیل ومت حضرت یاست، خود ح
وجوب دیری است، یعن ی وجوب امر به معروف شخص داریم که این در دایرهی اشخاص است و ی امر به معروف و
نه از منر حومت داریم. حومت به عنوان الحومه ی از وظایف که دارد امر به معروف و نه از منر است یعن اگر

حومت این کار را انجام ندهد از وظایف اصلیهاش تخط کرده.[2]

ما مخواهیم بوئیم آیا شارع حم تلیف را به ی چیزی که عقلا او را اعتبار وجود کردند، ما دلیل نداریم بر اینه احام
خواهیم، همین مقدار را از ما فعلان است و اثباتاً دلیل متوانید بفرمایید ثبوتاً ممة منحصر به اشخاص است. شما ملیفیت
بپذیرید و ما الآن فقط بحث ثبوت با شما مکنیم. از نظر ثبوت آیا توجه خطاب تلیف به حومت، به ی شخصیت حقوق که
لیف الهشود این تگروه است آیا م انسان یا ی حتماً منطبق بر ی ت حقوقعرض کردیم با این پیش ذهن که شخصی
ات حقوقکه متوجه این شخصی امن است هیچ! عمدهی احخواهم عرض کنم ثبوتاً که مممتوجه او بشود یا نه؟ من م
است بیشتر از احام وضعیه است، دولت حق از بین بردن آبروی افراد را ندارد، یعن اگر این کار را بند حرام است، دولت

حرام است
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در امور خصوص مردم دخالت کند! دولت حرام است بجهت کس را زندان کند، دولت حرام است در مال اشخاص
بجهت تصرف کند! چقدر ما احام تلیف داریم؟ بوئیم اینها همه هیچ است و ما اصلا چنین حم نداریم؟ ما اگر خواستید
حومت را تشیل بدهید خودتان مگوئید اصلا در بقیهی جاهای دنیا مگویند وظایف حومت چیست؟ وظایف دولت چیست؟
حالا ما که بحمداله متشرع هستیم مگوئیم احام که خدا برای این حومت قرار داده چیست؟ اساساً بالاتر بوئیم که شارع
فعل مستقل دارد. شما در فقه م فعالیت مستقل دارد، ی قدرت مستقل است، ی ومت یومت که حنسبت به خود ح
گوئید موضوع علم فقه فعل ملّف است، ما مخواهیم عوض کنیم نوئید فعل ملّف بله بوئید فعل ملّف و فعل حومت،
فعل ملّف و فعل دولت. آیا دولت بما ه دولت فعل دارد یا ندارد؟ اگر بوئید فعل ندارد که این انار بدیه است، الآن مگوئیم
دولت این کار را مکند، دولت گران و ارزان مکند، دولت رفاه مدهد، اینها افعال دولت است! پس ما باید بوئیم دولت فعل
چه کس «شرع مإلا و له ح گوئید «ما من فعلر شما نمدارد؟ م مگوئیم این فعل چه حدارد، اگر دولت فعل دارد م
گفته آن ما من فعل الا و له حم شرع فقط فعل اشخاص بما هو شخص حقیقاست؟ نه، اصلا در دین برای فعل ما حم

مخواهیم.

احام فعل دولت کو؟ حتماً احام دارد، این احام اعم است هم احام وضعیه دارد و هم تلیفیه. ما اگر بخواهیم ملتزم شویم
به اینه این شخصیات حقوقیه احام تلیفیه ندارند ی انسداد بزرگ را در باب فقه حومت ایجاد کردیم، حالا من کاری به
انسداد ندارم، ی امر واقع را داریم انار مکنیم، مگوئیم دولت را اعتبار کردیم، این فعل هم دارد، ولو به اعتبار من یقوم به.
گفتیم ما اصلا تصویر نمکنیم شخصیت حقوق که من یقوم به نداشته باشد ول این من یقوم به دیر فعل خودش نیست،
امروز رئیس دولت فعل که انجام مدهد به عنوان دولت است نه به عنوان شخص. وقت به عنوان دولت مشود ی حیث
جدید است، حیث جدید هم حم جدید دارد! آن فعل که به عنوان خودش است، ی وقت هست که ی قراردادی را به عنوان
شخص خودش امضاء مکند اینجا ضامن است، اگر متعهد مشود به عنوان شخص، خودش باید بدهد و اگر هم خودش نداد
یقهی دیری را نمگیرند، اما اگر آمد به عنوان رئیس دولت این قرارداد را امضا کرد مگویند دولت بعد هم که بیاید این قرارداد
نافذ است، دولتهای بعد هم که بیایند باید به این قرارداد عمل کنند، کشف از این مکند که این ی حیث دیری است، پس این
شخصیات حقوقیه حیث جدیدی دارند، حت آن کس که یقوم به این شخصیات، این شخصیات بر او منطبق است، بالأخره فعل
دارند و این فعل حم تلیف دارد و ما باید بردیم در فقه این احام تلیفیه را به دست بیاوریم، لذا به نظر من تردیدی نفرمایید،
البته ابتداء حق دارید استبعاد کنید چون اینها مطالب است که تا حالا مطرح نشده، پخته هم نیست حالا این مقداری است که تا
این مقدار داریم جلو مآئیم تا باز ببینیم بالأخره چه قرائن و شواهد دیری پیدا مکنیم بر این مدعا، مگوئیم این شخصیات

حقوقیه احام وضعیه دارد، احام تلیفیه دارد.

این حم برای حومت است، یعن شارع مگوید الذین إن مناهم ف الأرض، شارع اینجا چه مخواهد بوید؟ اینه الذین إن
مناهم ف الأرض، بعد از اینه اینها حومت تشیل دادند هر شخص ت ت به امر به معروف عمل مکند؟ نه، مخواهد
بوید ی حومت مآید و این حومت بما ه حومت امر به معروف مکند. اگر کس بوید حومت حم تلیف متوجهش
است، که ما همین را قائل هستیم. بعد هم در مقام اثبات باید دلیل بیاوریم، حالا یا از ادلهی امر به معروف و نه از منر، یا
بعض از آیات شریفه قرآن هم به خوب از آن استفاده مشود. ما باید اثباتاً دلیل بیاوریم که این هم ی از وظایف حومت
است، یعن همانطوری که برای اشخاص و برای هر تلیفش ما ی وظیفهای را به ی دلیل باید بیاوریم برای حومت هم برای

هر تلیفش باید دلیل بیاوریم.

کند. ما در فقه مثالهای فراوانرا ایجاد م واجب است یا حرام؟ دولت جن ه جنبر عهده دولتهاست، این معمولا جن
داریم. من داشتم تأمل مکردم در این چند روز احام تلیفیهای که ما مربوط به شخصیات حقوقیه داریم اصلا قابل مقایسه
نیست با احام وضعیهاش، لذا نیائیم این را بوئیم که این بعید است، دولت حرام است، یعن چه؟ مگوئیم بله بر دولت حرام

است، آن من یقوم به دو تا حیث دارد، حیث شخص و حیث قیام به دولت، از این حیث همهی تالیف متوجه او مشود.



ممن است فقیه بوید در خصوص مسئلهی حجاب بر دولت تلیف نیست، ی فقیه هم مگوید در این مورد هم دولت
تلیف دارد.

این بحث مهم است که در باب زکات سه تا چیز داریم؛ ی فقیر داریم که مصرف برای زکات است، ی حاکم شرع داریم که
زکات را مگیرد و به فقیر مدهد و سوم خود عنوان زکات است.

کلام مرحوم سید یزدی
سید در عروه در کتاب الزکاة در مسائل متفرقه در مسئله پانزدهم مفرماید یجوز للحاکم الشرع أن یقترض عل الزکاة.

اشال مرحوم امام
عبارت امام را من فقط بخوانم برای آن آقایان که شاید نتوانند این عبارت را پیدا کنند: «هذا محل اشالٍ بل منع» فرمود ما این
حرف را قبول نداریم، اینه خود زکات مدیون بشود، مقترض بشود، ما قبول نداریم. بعد چند تا اشال دیر هم کردند و نظیر
این اشالها در کلمات مرحوم آقای خوئ هست. آقایان هم اشالات امام و هم اشالات مرحوم خوئ را ببینید که فردا ببینیم

حق با سید است یا با سیدین است؟

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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مناسب شد فرمودند حتماً باید حومت وزارت امر به معروف و نه از منر داشته باشد.

ما حالا مخواهیم از جهت فقه بررس کنیم، اینها بحثهای است که واقعاً هنوز در فقه روشن نشده، اصلا تبیین نشده، تا به
حال همهی فقه را شخص کردیم و حالا تا اینجا پیش آمدیم که مگوییم تالیف الهیه فقط باید متوجه اشخاص باشد، اصلا معنا
ندارد بوئیم بر دولت واجب است یا حرام است؟! بر بان واجب است یا حرام است! ما مخواهیم بوئیم چرا قابل تصویر

نیست.


